
  جنبش کمونيستی زنان
  تکينکلارا سِ

  
اين جنبش در مهمترين دوره ای . جنبش کمونيستی زنان دارای تاريخچه ای کوتاه ولی پر بار است

 ١٩١٧دوره ای که با اکتبر سرخ . بوجود آمده و توسعه يافته استاست حال شناخته ه ب که بشريت تا

وسائل توليد و  مالکيت خصوصی براندازی بنایبرميعنی با شروع انقلاب جهانی پرولتری آغاز شده و 

تمام سد های اقتصادی ـ اجتماعی بين انسانها را از بين اجتماعی، ] نوين[مثابه نظم ه يسم بقق کمونتح

اين تحول عظيم جامعه، شرط غير قابل . برده و فرم نوين زندگی اجتماعی را به وجود آورده است

ن و مرد، پدر و مادر و فرزندان و نهايتاً برای رهائی کامل  بهتر بين زۀاجتنابی برای ايجاد رابط

 آن در خدمت  و بايد جنبش کمونيستی زنان آگاهانه می خواهد. است انسانی و برابری تمامی جنس زن

می استثمار شدگان و تحت ستم آماده نمودن تما] از طريق[ آن به واقعيت در آوردن که قرار گيردهدفی 

ی و رهبری طبقاتی می جهان بايد باشد که تحت پيشروئمايه داری در تمانظام سرگرفتگان قرار

 فتگى و سازمانيابرنامه از نظر فعاليت زنان کمونيست،. پرولتاريا به رزمندگان انقلابی تبديل می شوند

به واسطه حاکميت مالکان بزرگ غارت شده وده های وسيع زنان را که می دارد که تجهتی گام بر در

شاغل را که در قيد حاکميت جنسی مرد اسير می باشند و زنان تمامی اقشار جامعه را به  زنان اند،

 ازبايد  مضاعف زيردستان  اينعملخواست و. دهد ارتقار جهت اين دستاورد رهائی بخش دهمرزمانی 

   . آگاهی سرچشمه گيرد که انقلاب پرولتری جهانی تنها راه رهائی آنهاستآن

ن ی، جنبش کمونيستی زنان آمل علمی و فعاليت عناخت تاريخی، مرحله بالاتری از شدر

سيستی و خود  با روح مارک که جنبش سوسيال دمکراتيک زنان زمانیدستاوردی را دنبال می کند

بين اين دو جنبش تضادی آشتی ناپذير .  استن خيانت شده امروزه بدالی وخواسته شروع کرده بود

  : عميقاً شکاف می اندازد

  . و دولت آن اقتصاد در مقابل نظم اجتماعی بورژوائی، آنهاــ مواضع

  .ــ رهائی کامل زنان بواسطه رفرم جامعه بورژوائی يا بواسطه انقلاب

اس چهن مسئله ای است که هر دو جنبش رااي جنبش .  از هم جدا می کنداکتيک ت در چهو   در اس

ل اگيری روشن و صريح رويدادها از ساانقلاب ستيزانه از فر  زنان،ۀزد سوسيال دمکراتيک بورژوا

عکس جنبش کمونيستی زنان در تئوری و پراتيک از نتايج رهنمود بر.  به بعد سر باز می زند١٩١۴
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بخش و هدف بخش جنگ جهانی امپرياليستی، انقلاب روسی و ديگر حوادث تاريخی تاکنون آموخته 

 لنينيسم در فعال به کارگيری بای و نتايج آن  انقلابظريه تاريخی و با ثبات مارکسيسماست و متأثر از ن

  .استرابطه با مسائل و وظائف پروسه تکاملی جامعه 

 و در ماه در مسکوسوم  جنبش کمونيستی سازمانيافته زنان در کنگره انترناسيونال پايه گذاری

ا در  پرولتاريجهانیتأثير رابطه جنبش کمونيستی زنان با اين سازمان  . انجام گرفت١٩١٩مارس 

 .گردد ری منعکس میلتسريع عينی، ذهنی و تاريخی تکامل اجتماعی، در جهت انقلاب پروگسترش 

 برابری واستا بدين قانع نشد که صرفاً بخاطر ختنهدوم مانند انترناسيونال  سومکنگره انترناسيونال 

و تمجيد نمايد و نه طلبی زنان و پيوستن و قرار گرفتن آنها در صف پرولتاريای رزمنده آنها را تشويق 

آن نا معمول ـ زنان کمونيست خارجی به خاطر دشواری های  به تقاضای رفقای روسی ]بلکه[بيشتر 

در کنگره شرکت نمايند ـ  روسيه شورائی نتوانسته بودند  ارتباطی بازمان برای برقراری رفت و آمد

 و اهميت زنان بعنوان نيروهای رأی همگانی به تصويب رسيد که بر برابری کامل زنانبا يک قطعنامه 

 زنان و مردان ۀتنها صف فشرده و يکپارچ «کيد می شود که اين قطعنامه تأدر . انقلابی صحه گذاشت

مبارز طبقه کارگر می تواند ضامن اين باشد که انترناسيونال کمونيستی به انجام وظايف پيش روی خود 

ديکتاتوری . مل نظم سرمايه داری امکان پذير شود و پيروزی نهائی پرولتاريا و براندازی کابپردازد

  » .تثبيت می کند تحقق می يابد و خود را بقه کارگرو فعال زنان ط  منظمشرکتفقط با پرولتاريا 

أثير گذاری بر رابطه اين د و توسعه جنبش کمونيستی زنان و تهدف از اين تصميم گيری ايجا

 چه از زاويه تئوريک ،مانترناسيونال دو. لی آن بوده استجنبش با انترناسيونال کمونيستی و واحدهای م

  ترکيب بدون محتوائی است که فاقد قدرت مسئول و رهبری کننده در جهت صدور،و چه سازماندهی

 در همين چارچوب ]نيز [ می باشد و جنبش سوسيال دمکراتيک زنان قطعنامه ها و برقراری تظاهرات

ی تاز رويدادهای امپرياليسسوم انترناسيونال  . را به پذيرد بدون آنکه رهبری آنشکل گرفته است

دوران خود و از کمبودها و نيز از آخرين شکست ننگ آميز و خيانت های گذشتگان خود درس گرفت 

.  مجموعه ای است استوار، چه از زاويه ايدئولوژيک و چه سازماندهی،مو برخلاف انترناسيونال دو

، بلکه در يک سومتی زنان نه تنها در چارچوب انترناسيونال بدين جهت است که جنبش کمونيس

درست مثل تمامی سازمانهای جهانی . هماهنگی ناگسستنی با آن و تحت رهبری آن فعاليت می کند

 ماترياليسم تاريخی که لنين ۀ خود را به انديشۀعظيم پرولتری، جنبش کمونيستی زنان نيز کار و مبارز

ربيات و آموزه های انقلاب روسی آورد توسعه می دهد و خود را به تج آن را به مرحله عمل در می

  . مجهز می کند

 آن توده های زنان شاغل را باوحدت بين المللی، و کار سازمانی که ] مبنایبر[ضوابط سازمانی 

 را  انقلاب هم طبقه ای خودکه با مغز و دست کار می کنند به نيروهائی تبديل نمايد که همراه با برادران
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. اندکه به آنها رهائی می بخشد، به ثبت تاريخ به رسانند، اينها اهداف اصلی جنبش کمونيستی زنان 

آنها در . کنکره های بين المللی زنان و بحث هايشان در جهت هدفی سه گانه موفق به نظر می آيند

ته و تصميمات و گزارش  مستقيم با کنگره جهانی انترناسيوناليستی و يا نمايندگان آنها قرار گرفۀرابط

گيرند که قاعدتاً نمايندگان رفقای زن بر آن صحه  هايشان مورد بررسی و تصميم گيری کنگره قرار می

 در رابطه با اصول، تاکتيک و سازماندهی، دومين کنگره جنبش . و آن را تأئيد می کنندمی گذارند

در اين کنگره خط مشی جنبش . بسيار موثر و مشی دهنده بود)  مسکو ١٩٢١ (کمونيستی زنان 

 و نيز از سوسيال مدعيان دفاع از حقوق زنانکمونيستی زنان آماده و تصويب می شود که از خط مشی 

اين خط مشی تأکيد بر آن دارد که . دمکراسی و رفرميسم بورژوائی و جنبش زنانشان متمايز می گردد

 تنها از پس براندازی مالکيت ول بردگی جنسی و بردگی طبقاتی است مالکيت خصوصی تنها دلي

اين تحول . خصوصی بر وسائل توليد و تبديل آن به مالکيت جمعی، رهائی کامل زنان تضمين می گردد

 بدون در نظر بی چيزان ا حرکت جمعی تهی دستان وعميق و وسيع در نظم اجتماعی می بايستی ب

پرولتاريا رهائی واقعی زنان و بدون بدون مبارزه طبقاتی انقلابی . گرفتن جنسيت آنها همراه باشد

  . ی غيرممکن استتشرکت زنان در اين مبارزه نابودی سرمايه داری و خلاقيت نوين سوسياليس

اين خط مشی تأکيد می کند که کمونيسم رهائی بخش پيش فرضی است برای انقلاب که بوسيله آن 

 برپا ،رسيدن به تحول عظيم نظم اجتماعیمثابه راه ه  پيروزمند ديکتاتوری خود را بۀپرولتاريای رزمند

 - کتاب های قانون در جهت برابری جنسی زن، به] طبق آن[تصورات فاسد و دروغين که . می کند

 ديکتاتوری پرولتاريا و برقراری آزادی بجایسازی شرايط پرولتاريا، جايگزينی ديکتاتوری بورژوائی 

ه رفرم قاطعانه رد می شود و توضيح داده می شود ک از طرف اين خط مشی ،و برابری، تغيير يافته اند

آنها برای .  بر جامعه استثمار کننده و برده ساز بورژوائیاند وصله ای دگونه و نوعی که باشنها از هر

 ها و ردّ  رفرماين  موضعگيری در مقابل از پس. تماعی هيچ نقشی ندارندحل مسائل زنان و مسائل اج

رموله می کند  های متعددی را ف خواست جنبش کمونيستی زنان، »اف نهائیاهد« عنوان ه ب  آنقاطعانه

سهيل نيازهای ت :جمله انجام می پذيرند از فعاليت های سازمانی  هدفمند درخدمت آگاهی کمونيستی وکه

بکارگيری روزافزون  زنان آگاه در و اراده مصمم تلفيق دانش روزانه و اضطراری زنان کارگر،

  .  بردن کارآيی انقلابی برای فروپاشی حاکميت و تسخير قدرت بدست پرولتاريا بالا خاطره بمطالبات 

با قاطعيت تمام رد می شود و به شکل خاص  يستزنان کمون طبق اين خط مشی سازماندهیبر

 و هم ارزش با مردان در حزب کمونيست کشورهای خود دحمثابه اعضاء برابر، مته زنان کمونيست ب

با ]  ولی . [ان شاغل بايد به سنديکاهای رفقای مرد همکارشان تعلق داشته باشندزن. شوند عضو می

توجه به وجود رابطه های اجتماعی خاصی که حاصل ناتوانی و واپس گرائی بسياری از مردان و زنان 

 و در جهت درک ضرورت و مزيت سازمان های جمعی، احزاب کمونيستی در مقطع فعلی نياز است
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اصی دارند که اين ارگان ها نهايتاً و در طول زمان وجودشان غير ضروری خواهد به ارگان های خ

وال درستی ئچگونگی ترکيب اين ارگان ها ـ بهترين شکل ترکيبی است از رفقای زن و مرد ـ س. شد

شرکت فعال با برنامه مشخص و  اهميت داردآنچه که برای جنبش بين المللی کمونيستی زنان . است

جهت به حرکت در  در احزاب کمونيستی و تحت نام پرولتارهای زن و زنان شاغل، در سازمان يافته

  . استعليه سرمايه داری و نظم بورژوائی آوردن توده ها 

کنفرانس ها و . سومين کنگره جهانی انترناسيونال کمونيستی اين خط مشی را مورد تأئيد قرار داد

شان ـ دو کنفرانس در برلين و بقيه در ق با خط فکری ن کمونيست در انطباشوراهای سازمان يافته زنا

مسکو ـ به مهمترين بخش های کار حزبی از جمله تجزيه و تحليل مسائلی چون سنديکا، شرکت های 

با شرکت زنان و هيئت نمايندگی جمعيت  نشست ها .تعاونی و حوزه های تعليم و تربيت می پردازند

عنوان وسيله با ارزشی در جهت جذب ه دهند و کنفرانس ها بهای کارگران زن به کار خود ادامه می 

زنان شاغل در خارج از محدوده حزب کمونيست و همزمان تربيت آنها برای کار جمعی ـ سوسياليستی 

 سمپاتيزانها و بخصوص ،کنفرانس ها به همين شکل بر سازمانهای توده ای. به کار گرفته می شوند

بی تأثير می گذارند و نشست های کشوری زنان کمونيست فعاليت های حز سازمانهای توده ای زنان فرا

 ١٩٢١از سال . تاً در ارتباط با حزب کمونيست کشور خود انجام می دهنددخود را به همين شکل و قاع

دو دفتر بين المللی زنان ـ يکی در برلين برای غرب، و ديگری در مسکو برای شرق ـ برای ايجاد 

کمونيستی زنان در تک تک کشورها با يکديگر و نيز ارتباط با رهبری ارتباط مستحکم جنبش 

در هم ادغام و بعنوان اين دو دفتر بعد از چهارمين کنگره جهانی . انترناسيونال کمونيستی ايجاد شدند

مقر آن در مسکو بود و با کار خود تمام بخش . اعلام شد] انترناسيونال کمونيستی[ زنان  اجرائیبخش

بخش ِ    رهبری،می بخشيد که نمونه خوب آناد سازمان جهانی پرولتری را نظم ها و ارگانهای ست

   .استکشوری 

وحدت بين المللی در جهت ايجاد مواضع اصولی و سازماندهی، عمليات جنبش کمونيستی زنان را 

فراخوان زنان کمونيست برای کمک به . وی رهبری می بخشيد و به آن شتاب و نيرساختهقدرتمند 

 در قلب بيشماری از زنان حتی در کشورهای سرمايه داری ١٩٢١گرسنگان روسيه شوروی در سال 

 همه ساله توده های  ـهشت مارسـ روز بين المللی زن . شعله افکند و منجر به کمک های زيادی شد

های سرمايه ی و زنان انقلابی پيشتاز در کشور جماهير شوروانقلابی رشد يافته زنان را در اتحاد

 داری، مستعمره و نيمه مستعمره را در جهت آگاهی جمعی بر همبستگی بين المللی با يکديگر و نيز با 

هنگامی که احزاب کمونيستی  .و در جهت تحقق يافتن کمونيسم رهائی بخش متحد می کندبرادرانشان 

م مبارزه متفق و و توده های پرولتر و شاغلان تمامی اقشار، اعلاسوم نال  انترناسيوقالبها درکشور

 بورژوائی، سوسيال دمکراتيک و ۀخطرات جنگ امپرياليستی و عليه اتحاد خصمان عليه و متحد مصمم
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سرکوب اقتصادی اولين دولت ديکتاتوری پرولتاريا را  ضديت با شوروی قصد در که ،ويکیضد بلش

خاطر مسائل انقلاب و در نهايت به ه نان در صفوف اوليه با تمام قوا آماده بودند که ب ز،داشتند، نمودند

  . خاطر مسائل خاص خود نيرو بگذارند

 همراه با  را خود شجاعت و فداکاری بی شائبه، ارزش انقلابی شرکتبازنان شاغل همه جا 

   اجتماعی ـ ملی شرايطارتقاءدررکت ش]  از آنجمله اند . [ ثبت نموده اند تاريخدرمبارزات برادرانشان 

 و صنعتگران، دهقانان درمبارزات ستان، رومانی و يوگسلاوی، شرکتدر بلغارو عقب مانده پست 

های ديگر، شرکت در مبارزات عظيم يتاليا و لهستان و کشورروشتفکران عليه فاشيسم و ترور در ا

بی کارگران ـ دهقانان، خرده بورژوازی و  شرکت در مبارزات انقلاکارگران معدن در بريتانيای کبير،

بردگی اجتماعی ـ ملی در چين، هندوستان، اندونزی و هندوچين، افريقای جنوب  عليهروشنفکران 

 شرکت در کليه اعتصابات و بايکوت ها  است،امپرياليسم غارت شدهبه وسيلۀ قی که غربی و بقيه مناط

کارگران در آن سهمی نداشته   کارگران زن و همسرانی بوده است که که به ندرت نمونه ا،از هر نوع

 ، اجتماعی و احقاق حقوق فرهنگی،خاطر ايجاد مقررات سياسیه ، شرکت در نبردهای سخت بباشند

، کنند شرکت می تمام وقايع درهميشه و در همه جا در حاليکه زنان فعالانه . سياسی بی چيزان و غيره

گی بستآگاهی بر همبا  عزم و عشق مبارزاتی آنانگيرد،  رار نمی مورد توجه قرخی فعاليت هاب  چهاگر

 بذر انديشه های انقلابی جنبش کمونيستی زنان جوانه می زند و رشد می. بين المللی افزايش می يابد

  .کند

که ، نظممانند هنگی قوی و می زنان در اتحاد جماهير شوروی جنبش کمونيست رفقای سازمانيافته

ند آور بدست می بيشترين و با ارزش ترين چيزی را که ،اند ارتش کامل دولتی نند يکدرستی ماه ب

رهبری کننده اش ] ارگان[و در  ی و قدرت برابری با مردان در دولت ديکتاتوری پرولتاريانيروی کمّ

 در دوره برقراری و تثبيت قدرت دولتی اين رزمندگان انقلابیتجربيات . حزب کمونيست روسی است

و  تربيت در ، و تجربيات آنهارولتاريا و در دوره استفاده از قدرت برای بنا نهادن سوسياليسم پسيلهوه ب

 . ـ بخصوص توده های زنان شاغل ـ ، گنجينه ای است غنی دهقانی وتوده های پرولتری کردنگاه آ

يخی و تحت شرايط تارارج از شوروی يات برای جنبش کمونيستی زنان در خ اين تجربمطمئناً کاربرد

 فکری کامل و پربار می ۀبه معنای تقليدی کورکورانه و برده وار نيست، بلکه پيام آور انگيزگونه دگر

 ۀ انقلابی جنبش کمونيستی زنان همانند چشمه ای هميشه جوشان در مبارزات آزاديخواهانینيرو. باشد

محاصره عليه مبارزه اکتبر سرخ، شرکت زنان در نمونه درخشان آن . رزمندگان زن جاری است

کمونيست های زن . اقتصادی و جنگ داخلی و شرکت دلاورانه زنان در ايجاد نظام سوسياليستی است

در ساير کشورها می توانند از اين جنبش بياموزند که چگونه انسان برای انقلاب می ميرد ـ چيزی که 

  . دشوار ترين است ـ و چگونه برای انقلاب زندگی می کند
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نه تنها . گسترش می يابدزمين کره  جنبش کمونيستی زنان در ساير نقاط ومسيونال سهمراه با انترنا

فريقای جنوبی و  آمريکای مرکزی و جنوبی،آمريکا بلکه در مکزيک، آدر کانادا و ايالات متحده 

های خاورميانه و خاور دور و  توده های وسيعی از زنان در کشورجنبش کمونيستی زنان از. استراليا

 اجتماعی چند هزار ساله به زنجير کشيده شده اند و برده ،نی که بوسيله فرم زندگی اقتصادیاز زنا

ها در اين کشور تجارت سرمايه داری هجومالبته .  عناصر انقلابی می سازد،اندترين برده های جنسی 

نتايج که ،  سرمايه داری باعث ايجاد جنبش بورژوائی زنان شده استتوليدات ورود هااز آن برخیو در 

فاقد اين جنبش دليل اينکه ه ب ماهيت و اهداف بورژوائی اش، علاوه بر .ه استقابل توجهی بدست آورد

   . استجوامع نفوذ نکردهاين در بطن تحرک وسيع و شتاب و فاقد اهداف عاليه بود 

های شرق، گی با حزب کمونيست در کشورراهنمائی خبرگان شوروی و در هماهنبا کمک و 

های رصوصاً در چين مجموعه ای از پرولتجنبش کمونيستی زنان خ. ونيستی زنان بوجود آمدجنبش کم

 اين زنان ،اين جنبش. بود زن، دهقانان زن و همچنين تعداد بيشماری دانشجويان زن و خرده بورژواها

ک  يHebee در استان ١٩٢٧ در روز بين المللی زن در.  صعود دادانقلابیگان مبارز ترا به جانباخ

  . شروع گرديد»استانقلاب تنها راه رهائی زن « کنفرانس زنان تشکيل شد که با شعار 

ايستی او را پيروزی ها نب. استنکته قابل اهميت، رشد و کارائی های جنبش کمونيستی زنان 

 ۀاين برای کمونيسم ناشايسته است که زنان مبارز پيشاهنگ سازمانيافت. ندمتعهد کبايد سرمست، بلکه 

يابی کنند و در رابطه با دستيابی به توده های زنان پرولتر و شاغل ارز] صرفاً[بخواهند کار خود را آن 

 و اهميت وظيفه ای که در دوران سرنگونی سرمايه داری جهانی و شروع نه در رابطه با بزرگی

ين را به حاملين جنبش کمونيستی بايد ا. توقف ناپذير رشد انقلاب پرولتری جهانی پيش روی آنهاست

  .شکل يک واقعيت در نظر داشته باشند

صرف نظر از رشد و تأثيراتش در اتحاد جماهير شوروی، جنبش کمونيستی زنان هنوز ضعيف 

کمونيستی، رهبری و ارگان های مربوطه مدعی  انترناسيونال کشوریتقريباً در تمام بخش های . است

 اغل در نبرد انقلابی طبقاتی پرولتاريا وکه درک لازم برای ضرورت شرکت توده های زنان شاند 

هر جا که سرمايه داری امپرياليستی حاکم است و  .کافی استشرايط مفروض تاريخی اين شرکت نا

را در مقابل  استثمار می کند، جنبش کمونيستی زنان فشار اقتصادی آن، دولت آن و نظم اجتماعی آن

وی و دردناک با جنبش بورژوائی و سوسيال علاوه اين جنبش در رقابتی قه خويش می بيند و ب

نای اصول قابل درک بمبر. کمونيستی زنان هنوز جوان استجنبش  .می باشدکراتيک زنان ودم

   .نيستی هم در آن نفوذ خواهند داشتب کموا احزضعف و اشتباهاتکه تاريخی، 

اندازد، بلکه  اين مسئله و موانع ديگر موقعيت عالی جنبش کمونيستی زنان را به خطر نمی 

  . برعکس موجب بالاترين حد تکامل اراده و نيروی آن می گردد
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 و با کمک ماترياليسم ديالکتيک، جنبش کمونيستی زنان شرايط بلوغ خود را ستی لنينيجوهربا 

  .  موفقيت عملی خود را تضمين می کند،بررسی می کند و در پی شناخت اصولی تئوری

دشواری ها چيره می گردد و عال و رزمنده بر موانع و ، فآگاهانهجنبش کمونيستی زنان 

  عمل استحکام میباهای انقلاب و کمونيسم و  با هم ارزشی زنان به مثابه نيروهايش در رابطهخواست

 و عملی يکيابد و مهمتر از همه اينکه زنان کمونيست سازمانيافته اشتباهات و نقايص مواضع تئور

پروسه و کمبودهای مربوط به در از ميان بردن اشتباهات ه و آگاهانه  و غيورانرا تصحيح می کنندخود 

در  .شوند های کشوری به احزاب رهبری کننده توده ای پرولتاريای انقلابی سهيم میتکاملی تبديل واحد

 پرولتری ی قرار دارد و آن اولين دولت ديکتاتورجالب توجه جنبش کمونيستی زنان يک موضوع برابر

مقرراتی در جهت با ون اساسی آن برابری کامل جنس زن تعيين می گردد و اين برابری است که در قان

لی و فرهنگی همگانی و تضمين شغلی زنان شاغل و کمک های وسيع اجتماعی غتضمين آموزش ش

جنبش کمونيستی زنان تحت تأثير . برای مادران و کودکان و نوآوری های اصولی تضمين می شود

با وجود ثبات و توازن اقتصادی ای که تحت ]  اين عناصر عينی [يش می رود که عناصر عينی ای به پ

پايان نظم جامعه سرمايه ]  بوجود آمده است [حاکميت بی رحمانه سرمايه های انحصاری امپرياليستی 

همراه با استثمار شدگان انقلابی رزمنده سازمانيافته در تمام کشور ها و . داری را سرعت می بخشند

 نظام به مثابه يک فاکتور ذهنی سرنگونیق تحت قدرت سرمايه داری، جنبش کمونيستی زنان نيز مناط

در چنين نقشی جنبش کمونيستی زنان بايد توده . تثبيت می کند و تحقق کمونيسم خود را سرمايه داری

کراتيک زنان در وان را از چنگ جنبش های ضد انقلابی بورژوائی و سوسيال دمنهای شاغل ز

نيروی کمی به تنهائی، که می توان بدان مغرور هم بود، به معنای تحول اجتماعی و ] البته . [اوردبي

ل اجتماعی و نيروی برخاسته از اراده و عمل از مارزيابی صحيح از تکا. نيروی رهائی بخش نيست

زنان مبنای اين ارزش های تاريخی، جنبش جوان کمونيستی بر. ش های تاريخی به حساب می آيدارز

های تمام فشار و بر  ]جنبش بورژوائی و سوسيال دمکراتيک زنان [ضد انقلابی زنان بر هر دو جنبش

عمل بدست می آيد زنان پرولتر و با اين شناخت که به کمک . جامعه بورژوائی نهايتاً پيروز خواهد شد

ب بمثابه نيروی  و پيروزی انقلا می آيندهم گردشاغل آموزش داده می شوند و به زير پرچم سرخ 

  .هد بودجنبش کمونيستی زنان نيز خوارهائی بخش زنان، دستاورد 

    مترجم آزاده پورآذر
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  کلارا ستکين
  

 جنبش بورژوائی زنان
  

  
سرمايه  توليد  شيوۀ  دۀ ـ زاان جنبش مدرن زنان مطرح استعنوه که کلاً بـ جنبش بورژوائی زنان      

محرک تلاش برای برابری حامل و  و یشالودۀ اقتصاد ۀوجود آورنده ب اين شيوۀ توليد،. استداری 

  شيوۀ توليدهمين  بر مبتنی نيزامعۀ بورژوائی که خودج در درون بوده ون جتماعی کامل زنان با مرداا

، شرائطی که خصلت نمای بين می بردا از  مولد زن در خانه و خانواده راجتماعی فعاليترايط ش ،تاس

ند و او را در زير سلطه و ن را تعيين می کردشکل زندگی ز ،ند بودتماعی سابقهای اج سازمان

و   نيرو پيشرفته، اين تحول عميق، وسائل توليدتعيين کنندۀ عامل. دادند  مرد قرار میسروری

آن افزون بر و ، ـ علمیشناخت تجربیر های اقتصادی گوناگون متکی بماشينی و پيشرفت هایابزار

 و یهای خانگ  کارگاه،در خانهزنان سابق  های اقتصادی گوناگونکه فعاليت بود شهرهای مدرن ۀتوسع

در آمده وجود ه تحول اقتصادی ب . پديد آورد ت کشاورزی را محصولااز مواد خام دست ساز] توليد[

     تحولهمراه با اين و  قدم به قدم .است  سرمايه داری پيش شرطی برای جنبش مدرن زنانجامعۀ

 اجتماعی  ـ قانونیۀرهائی زن را از سلط ، برنامهطبقند که وجود می آيه بان  زنتوده های رشد يابندۀ

  .ند می ورز اجتماعی جنس زن با جنس مرد تلاشکنند و برای برابری یمرد سازماندهی م

 زن و مرد را  و اجتماعیحقوقی ی کامل و برابرهم ارزشیساسی  اجنبش بورژوائی زنان خواست     

 به طور، بدون استثنا زنان همۀبرای ها ين خواست مدعی اند که تحقق انان آرهبران است؛ عنوان کرده

آزادی  م در موردان اين حقيقت مسلّ زنمدافعان حق. اين اشتباه است. داردبر دری را يکسان مفهوم رهائ

ر ب ی، که مبتنیجامعه بورژوائند و يا نمی خواهند ببينند که  نمی بين رای بردگياکامل اجتماعی ـ انسانی 

ژوازی، بين بين پرولتاريا و بور آشتی ناپذيرطبقاتی واسطه تضاد ه ب ،شيوه توليد سرمايه داری است

در . ده استش تقسيم  از طرفی ديگر، و استثمار شونده و محکوم، يک طرفاستثمار کننده و حاکم از

 شان به اين يا آن طبقه استوابستگی  زندگی زنان  و وضعيتشيوه در تعيين کنندۀ نهائیعامل اين ميان 

 .استحال ناحق و مردود  و جايگاه برتر مردان به هر اگر چه حق ويژه، ن آنا اشتراک جنسیو نه

آزادی های  به همان اندازه کم قانونی مطرح می شود، متون جنس زن با مرد که در برابری صوری

آزادی و [کند که   محکوم و استثمار شونده را تأمين میرابری زنان طبقۀکامل اجتماعی ـ انسانی و ب

 اعطا ن به آناک جنسی با مردان بورژوااشترا] ارافتخ[ را، با وجود آنکه مردان طبقۀ محکوم] رابریِ ب

  .شده است
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و بالا بردن  لوازم زندگی ،وسائل توليد مالکيت خصوصی  تضاد طبقاتی ايجاد کنندۀعامل اساسی     

  که زنان از آنجائی .می باشدجزء اموال خصوصی  بورژوائی زندگی فرهنگی است که در جامعۀسطح 

زنان را   که تودۀ وسيع مجموعۀ ـده و اقشار نزديک به آنها تحت ستم و استثمار شونمتعلق به طبقۀ

  برعاملدباي] پس [ ی و برابری کامل خود می باشند، حقيقتاً و عملاً خواهان رهائتشکيل می دهند ـ

عمومی ساختن وسائل توليد تنها زمانی متحقق می شود که . بردگی طبقاتی خود پيروز شونداساسی 

 و  مادیتوزيع سازی ابزار توليد ويت خصوصی گردد و جامعه شرايط بهمالکيت جمعی جايگزين مالک

فرم زندگی برتر و نوين اجتماعی  است که اقتصاد  تحولبرپايهتنها  .نيز روابط فرهنگی را تعيين کند

 انسانی کامل درجۀحرکت و تکامل به  م زنان برایآزادی های مسلّۀ مجموع و  يابدتوسعهمی تواند 

ن  آناجنسيت استثمار شوندگان بدون در نظر گرفتن همۀـ طبقاتی ا سازماندهی انقلابی تنه. تضمين شود

ی مردان، بدون در نظر ابر قدرت به ضد که باعث تحقق اين هدف می شود و نه مبارزه زنان است

   .ن طبقاتی آناتمايزگرفتن 

 بورژوائی زنان حوزۀ ده است، جنبش و تجربه به اثبات رسي عملباکه ی ملاخت عاين شن برخلاف    

 جامعه و قدرت مرد در خانواده، دولت و امتيازات به مبارزه با زنان برای رهائیمبارزاتی خود را 

ويژگی جنبش بورژوائی  . بين المللی جنبش بورژوائی زنان استاين محدوديت، ويژگی. دود می کندمح

در نظر اجتماعی  ۀهمه جانبۀ رابط بغرنج رهائی زن را در  مسئلۀ، که مدافعان آنزنان در اين است

 آنان درک و عمل. دهند مدّ نظر قرار می جامعه بورژوائی  علائقۀنگرفته، بلکه بيشتر آن را در حيط

لکيت  مابر پايۀزنان گی جنسی دکه تاريخ به ما می آموزد بر شاخص می شودبدين خاطر بيشتر 

 . با آن تکامل يافته استخصوصی و در پيوند

 مرد بر جنس زن به قرار ای اصلی جنبش بورژوائی زنان برای از بين بردن برتری جنسه     خواست

  :زير است

اخلاق داشتن ـ برای زن و مرد  طلاق ـ حق سرپرستی فرزندان ازدواج وجدائی، برای  حق برابر

زادی تضمين آخود ـ مزد   و زن بر دارائی ها، درآمد ها آزادانهاختيار زن و مرد ـ  برایيکدست جنسی

در تمام محدوده های زندگی حق برابر فعاليت و آزادی شغل زنان و مردان شغلی و های آموزشی و 

های مسلم است که خواست . و غيرهه سياسی در دولت و ارگان های مربوطاجتماعی و برابری کامل

   هم ارزشیی اصولتأئيدويژه ه ند و ب ارزش ازنان شاغل باو نيز برای ر حقوقی زنان برای زنان پرولت

 در جهت ارزش و اهميت اصلاحاتولی  .و برابری جنسی زن از اهميت بزرگی برخوردار است

 و قطعاً با ، بورژوائی کاهش يافته در جامعۀنا برای اکثريت زن، بردگی جنسی زنان و يا حذفستنکا

. ميان خواهد رفتبه زنجير کشيدن جسم و روح استثمار شوندگان از ] يعنی[ادامه يافتن بردگی طبقاتی 

  . حاکم و استثمار کننده قرار خواهد گرفت طبقۀۀاً و کلاً در خدمت زنان مرفجنبش بورژوائی زنان نهايت
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     ثريت قريب به اتفاق زنان چشم بردگی طبقاتی اکبه ضد زنان از مبارزه  جنبش حقوقمدافعان     

آنان اساساً  ه علاوه  ب.مطرح می کنند شکل وسيعیند، اگر چه خود مسئله بردگی جنسی را به می پوش

 حاکمان و شکنجه گران انجام سط طبقۀ تحت ستم به ضدقاطعانه توبايد که نيز  طبقاتی ای را مبارزۀ

ين جامعه بورژوائی ايستاده جنبش بورژوائی زنان بر روی هر دو پای خود بر زم. گيرد، رد می کنند

 که جنبش تنها برای اين تلاش می ورزداين . يت می کند حما پرولتاريای پيشرواست و از آن در مقابل

گسستن  مرد گرفتار می باشد، از طريق ئی را که در آن جنس زن در قيد امتيازات بورژواجامعۀ

 از مدعيان حقوق زن، امروزه در مقابل بزرگیاکثريت .  کند و اجتماعی اصلاححقوقیوابستگی های 

عامل اجتماعی برای کسب قدرت ] در عين حال[ که مبارزه در جهت انقلاب رهائی بخش زنان

که در شروع فانه، آن چنان بی طربه صورت ظاهراَ  نه استپرولتاريا و برقراری سوسياليسم 

   . ايستاده انديشتر با دشمنی آشکار و تند و تيزب] بلکه[ حرکتشان بودند،

جنبش يک اين  .نه رهائی نيستجنبش بورژوائی زنان پيشتاز و پيشاهنگ تمامی زنان تشنتيجتاً     

  تيرِ  ترکشِ  آخرين ،جنبش بورژوائی زنان .چنين نيز خواهد ماند جنبش طبقاتی بورژوائی است و اين

 را سرنگون  جامعه فئودالی بر حاکممبارزۀ رهائی بخشی است که در آن بورژوازی اقشار مسلط و

زی تحقق حقوقی قوانين اساسی ای است بورژوا هدف .کشيدبه حاکميت سياسی بررا کرد و بورژوازی 

ند رهبری دکه به نام آنها مبارزۀ همۀ کسانی را که  زير سلطۀ قهارانۀ فئودالی سرکوب و غارت شده بو

 اعضای همۀاينها قوانين دمکراسی صوری بورژوائی بودند که برابری و حقوق يکسان . می کرد

  .خلاصه می شوند، به رسميت می شناسند بورژوائی را که تحت عنوان قوانين حقوق بشر ۀجامع

رنگ مذهبی  که به شدت ،سدۀ هفدهم در انگلستان  پيشتازان قدرت بورژوازی دریيدئولوژا بنا بر     

 که آموزه های ، ماترياليستیطبق جهان بينی فلسفۀ. دندوب الهی اين قوانين حقوق بشر هديه ای، داشت

کرده بود، خود  ستم فئودالی در فرانسه را مجذوب به ضد رهبران مبارزات بورژوائی آن صد سال بعد

حقوق  آن که هر عضوی از جامعه بدون استثنا از بدو تولد دارای اند طبيعی وقیحق ،قوانين حقوق بشر

 که خواستار آن بود و ،بر آمد جنبش بين المللی بورژوائی زنان ، هر دوی اين ديدگاه هااز درون. است

 ، هديه ای الهی و» عمومی حقوق بشرقوانين «عنوان ه  برابری جنسی زنامروز هم هست، که حق ب

جنبش بورژوائی زنان تنها زمانی  .ربوده اند يفضعمردان قوی از زنان که به حساب آيد  طبيعی یحق

و انتقاد سوسياليستی ـ ،  هم نه به شکل کامل ـ به ويژه تحت تأثير آموزه های سوسياليستی تدريجاً و آن

   حلۀ ديگری می شود که خواسته هايش را بر تغيير شرايط کار و شرايط زندگی زنان قراروارد مر

عنوان ه  ب مقدس»ِ اصول دمکراسی« از اين واقعيت که در جامعه بورژوائی ] ولی[ هد، دمی

 عنوان امتيازات حاکمان مورد بهره برداری قرار ه  ب»قوانين حقوق بشر «ديکتاتوری بورژوائی و 

  .می گريزد ،گيرد می
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در توفان .  گيرد ريشه میهيجدهمجنبش بورژوائی زنان همزمان با انقلاب فرانسه در اواخر قرن      

را در ] با مرد [ برابری کامل جنس زن و شعلۀ اين پديدۀ عظيم، زنان سازمان يافتۀ مبارز، خواست

 حقوق دستاورد اعلاميۀ نهمچو را] جنبش[اين  1ژاُلمپ دو گو. دنمی کن مطرحخانواده، جامعه و دولت 

د که بالای گيوتين وقتی زن اين حق را دار «: چنين تصوير می کند اين  معروف خود در جملۀ،بشر

با ] ولی[ ».برودهم ) تريبون ( بايد اين حق را داشته باشد که بتواند بالای کرسی خطابه برود، پس

ای دفاع از انقلاب و پيروزی آن، قوانين وجود صرف نيرو و دادن قربانی از طرف توده های زنان بر

 کافی سرمايه داری جوان هنوز جامعۀ بورژوائی را به اندازۀ. دند حقوق زنان نش]شامل [حقوق بشر،

 هنوز تضاد طبقاتی بين بورژوازی و پرولتاريا را نيز اين جامعه. چنين پيشرفتی تغيير نداده بودبرای 

 قوق زنان با خصوصيت نارسا و صوری حود، که امکان دهدده بنداتوسعه به شکل قاطع و کامل آن 

: ه نظر می آمد اين آن چيزی نبود که بوانگهی. اردگذبه پيش  خود تحت عنوان حقوق بشر آشکارا قدم

  .زن جنس رهائی کامل مجموع

انقلاب های نيمۀ اول قرن نوزدهم در فرانسه و آلمان، همچنين مبارزات اجتماعی ـ سياسی در      

مريکا آ بين شمال صنعتی و جنوب فئودال در ايالات متحدۀ ستان و به ويژه جنگ بزرگ انفصال گلان

برابری جنس زن همراه خواهان برای الغای بردگی سياه پوستان با ظهور نمايندگان مرد و زن پيشتاز 

در .  کردندخواست برابری جنسی را مطرح میبودند که گروه های آزاد و به هم پيوستۀ زنان اين بود؛ 

 به غير از رهائی زنان، بهسازی شرايط زندگی کارگران زن نفرانسه و آلمان بعضی از پيشتازان آنا

را طلب می کردند و اين نه از نقطه نظر پرولتری ـ طبقاتی، بلکه برای اين بود که به نام احساسات 

 را به آنانه خواسته باشند  را از بالا کمک کنند و نه اينک» خواهران بيچاره «رقيق بشر دوستانه 

در انقلابات فرانسه و آلمان ورود کارگران همچون طبقه ای .  فرا خواننده ای خود ياری رسانمبارز

را  » شهروند شريف «بورژوازی، اين  ـ !  پاريس١٨۴٨ قتل عام ژوئن  متحد و مبارز به ميدان ـ

نه به قدرت رسيد، بی وقفه باعث  کشورهائی که سرمايه داری پيروزمنداهمۀدر . وحشت زده کرد

پيروزی سرمايه داری همچنين باعث . [تشديد تضاد طبقاتی بين استثمار کنندگان و استثمار شوندگان شد

پرولتاريا همچون قدرتی مطالبه گر، انقلابی که به شکل سنديکائی و سياسی سازماندهی شده، ] شد

 آن را درهم قدرت را به دام اندازد و سپسين د انخست کوشيبورژوازی  .شروع به صف بندی نمايد

                                                 
انسه از زن اديب، نويسنده و فعال در انقلاب کبير فر ) Olympe de Gouges ) 1793-1748 المپ دو گوژ - 1

 قانون اساسی ای 1791پس از آنکه مجلس مؤسسان در سال . نخستين پيشگامان حقوق و آزادی زنان و بردگان بود
  به تأسی از (اعلاميۀ حقوق زن و شهروند زن در المپ دو گوژتصويب کرد که در آن از حقوق زن سخنی نبود، 

در . حقوق مدنی، سياسی زنان با مردان را مطرح کردخواست آزادی زنان و برابری ) اعلاميۀ حقوق بشر و شهروند
در سال . مخالف اعدام لوئی شانزدهم بود او. زمينۀ سياسی از ژيروندن ها پشتيبانی و با ژاکوبن ها مخالفت می کرد

  رويراستا. با گيو تين اعدام شد» مخالفت با جمهوری واحد و تجزيه ناپذير«  به اتهام حمايت از ژيروندن ها و 1793
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  به يک طبقه قسم خوردۀ و به طور قطع یارتجاع قبلی به نيروئی ِ   بورژوازی انقلابی]اکنون[. بشکند

  .  تبديل شده بودیضد انقلاب

ِ جنبش بورژوائی زنان نيز در          با شيوۀ گفتار  طبقاتی او  خصلت.اين تغييرات سهم داشت کل

جنبش خصوص در موضع گيری ه اين مسئله ب .پديدار شدتر ارو آشکهمواره روشن تر ش قديمی ا

   حق رأی زنان که به  قانونی زنان کارگر و در مورد تأمين حقوق اجتماعی ـبورژوائی زنان در بارۀ

 » راديکال «اگر چه مدافعان .  رسانداثبات تقليل يافته بود، خود را به » حق رأی برای خانم ها «

 های ها و خواستاقشار بينابينی زنان، با نياز نادر عقب آن حقوق زنان به شکل فشرده در جلو و

با وجود  .ندبه پيش می رفت د،يافتندردآور می را  حاکميت سرمايه داران بزرگ آگاهانه که ،وسيعشان

. د می ش»ر تد من خرد« و »توده ای تر « بورژوائی زنان در تئوری و در عمل اين و با اين همه جنبش

  با مردجنس زنحقوقی  برابری تر ازبالارا  که علايق طبقاتی بورژوائی   های قديمیشداوریبا پياين 

ن مبارز آنارشيست در ايالات  زنااکتيک تروريستی مبارزات فداکارانۀت .  پيمان بسته بودداد، میقرار 

ييرات، تغ] ينا [يدی است بر نان، تأکأی ز آمريکا و در انگلستان در مبارزه برای دريافت حق رمتحدۀ

در زنان سازمانهای بورژوائی  قريب به اتفاق اکثريت .حقوق زنمدافعان   طبقاتی خصلتولی نه بر

 خواهری بين المللی و عشق شان دربارۀ پيمان نظر از نغمه سرائی های شادمانه ، صرفتمام کشورها

 -يوناليست ناس زنان مقاوم و همچون »ن پدریرزميدفاع از س «به نام شان به ايجاد صلح، آتشين 

 از چهار سال طول کشيد، شرکت  در قتل عام امپرياليستی، که بيششور ميهن پرست پر،متعصب

  .کردند

 اکتبر سرخ  از طرف پرولتاريای روسی و باکه زنگ پيروزی انقلاب جهانی پرولتری از زمانی     

ۀ عصر حاضر، ستمديدگان و  اين عظيم ترين پديد تحت تأثيرکه در حالیآمد و  به صدا در١٩١٧

 های مستعمره و نيمه مستعمره، در حالی و چه در کشوراستثمار شدگان چه در کشورهای سرمايه داری

  تمام اهداف اصلی برنامه ريزی شدۀنه به پيش می روند،دهند و مبارزه جويا ها را تکان میکه زنجير

م بورژوائی است که در آن زنان نه از بردگی طبقاتی و نه از جنبش بورژوائی زنان، حمايت از آن نظ

 قانون سوسياليستی باکراتيک مهای د که اتحاد جمهوری در حالی. توانند رها شوندجنسی می بردگی 

 وار است که انقلاب پرولتری به شکلاين پايه استزيربنای سوسياليستی براساسی جماهير شوروی و 

 زنان از حقوق همۀ دست يافته و هم ارزشی و برابری اجتماعی ـ انسانی اقتصادی ـ سياسی متعالی تر

ِ . به زندگی شکوفا تبديل شودابتدائی   ضد ی قدرتفعاليت جنبش بورژوائی زنان همچون در مقابل

  بهترين رهبران اين . ک استثنا استانقلابی، اتحاديه های بين المللی زنان برای صلح و آزادی ي

 پرولتاريای انقلابی رزمنده و ديکتاتوری قريب الوقوع نظم بورژوائی به دستی نگون از سراتحاديه ها

 غيرمغرضانه تأئيد، عشق شديد به آزادی و ند، دليل اين امر بی طرفی خالصانهمی ترساو ن
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جنبش  از کوچک بخشتنها يک ها اتحاديه اين ولی . است دستاوردهای رهائی بخش انقلاب روسی

  .دنحساب می آيبورژوائی زنان به 

بر جريان گمراه  بلکه  ، نه بر اجماع خانم های بورژوا،زنان های حقوق سازمانانقلابی  قدرت ضد     

طبقه در مقابل  ه انگيزه و حرکتشان به جای مبارزۀ، ککننده و فلج کنندۀ توده های بزرگ زنان شاغل

 در نظم بورژوائی متمرکز اصلاح و در جهت انقلاب، بر مبارزۀ جنس در مقابل جنس و در جهت طبقه

و با در اختيار های ضد انقلاب تنزل می دهد  اين توده ها را به نيرو،جنبشاين . ، متکی می باشداست

    عنوان قویِ  جنبش رفرميستی و سوسيال دموکراتيک زنان را يدک ها، ن آگرفتن حرکت و مبارزۀ

 در تمام کرۀ زمين همراه سرمايه بش بورژوائی زنانجن .را نبايد کم بها داد  وقايعاهميت اين  .می کشد

 در همۀ. رهای شرق نيز توده های رشد يابندۀ زنان را جذب می کنددارد و در کشو  قدم بر میداری

 سرمايه داری امپرياليستی بلند و غارت شده به ضدشده ه که طبقات و خلق های عقب نگهداشت هائیجا

 آن زنان شاغل واسطۀه که ب] کمکی [به کمک آنها می آيد، ] لاًمث [می شوند، جنبش بورژوائی زنان 

نفر  ها  اين جنبش ميليون.  مسخره باز می دارد های خيال پردازیشان با نرا از مبارزۀ انقلابی برادرا

 های آموزشی، که تواضع در مقابل سازمان  عقب خود می کشاند و در بر گيرندۀرا در التزام و در

به های کاريابی که  ها، سازمان شرکت های تعاونی، سنديکاآموزش می دهند،  رااعتقاد به سرمايه

 نظرات ضد بورژوائی و و زنجير مثل غل  سازمانهای خيريه که وزات کوچکی دل خوش می کنندامتيا

   و گمراه کنندههای تبليغاتی   برنامه ها و دستگاهاين جنبش. ، می باشدرا تحت نفوذ دارند آنها حرکت

  منابعصندوق های دولتی و خصوصی به از طريقو  هزار نفر نيروهای فعال در اختيار دارد اه ده

 سازمانهای ،شاهد کلاسيک وجود ضد انقلابی جنبش بورژوائی زنان .غنی مادی مجهز می باشد

  .  آمريکا و کشورهای ديگر می باشدليا، لهستان، آلمان، ايالات متحدۀفاشيستی زنان در ايتا

        قدرت ضد انقلابی جدی و خطرناکی است که با آن نه  اينکه، جنبش بورژوائی زنانهخلاص    

بايد شکست داده جنبش بورژوائی زنان . ستد و يا پيمان اتحاد بی توان و نه ممکن است سازش کرم

  . پيروزی خود را تضمين نمايند ذهنی تاريخعينی و  نيروهای  ودشود تا انقلاب پرولتری پيروز گرد

***  

 Zetkin, Clara: Zur Geschichte der proletarischen Frauenbewegung:  ترجمهمنبع

Deutschlands, Frankfurt am Main 1979,S.146-152           

     ١۴۶-١٥٢  ص١٩٧٩ تاريخ مبارزات جنبش پرولتری زنان ـ آلمان فرانکفورت :کلارا ستکين
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کلارا زتکين/ مسئله زنان در جامعه   
گونه زمان پيدايش ستم  و ديگر محققان کاملا نشان داده است که چه» مورگان«، »باشوفن«بررسی های 

تضاد موجود در خانواده بين مرد . خصوصی در جامعه است اجتماعی بر زنان منطبق بر زمان پديد آمدن مالکيت
زن که فاقد مالکيت خصوصی است بنيان وابستگی اقتصادی و شرايط اجتماعی ای  که دارای مالکيت خصوصی و

عقيده انگلس در تضييع  به. سامان می دهد که باعث تضعيف و پايمال شدن حقوق اجتماعی زن می گردد را
است، که در اصل چيزی جز تضاد طبقه های اجتماعی  حقوق زن يکی از قديمی ترين شکل حاکميت قدرت نهفته

در درون خانواده، مرد بيشتر نقش بورژوا و زن نيز نقش کارگر را ايفا می کند انگلس اعتقاد دارد که. ستني . 
محققان طبقه های اجتماعی قرار  البته گذشته از مسائل آن زمان، زن تنها در جامعه امروزی است که مورد توجه

دگرگونی شرايط اجتماعی فراهم می آيد و باعث داری است که زمينه  تنها در شيوه نوين توليد سرمايه. می گيرد
کهن خانوادگی را  اين شرايط جديد سبب از هم پاشيدگی اقتصاد. زن به مفهوم نوين اش می گردد پيدايش مسئله

عظيم زنان بوده و زندگی آنان را تعالی می  ايجاد می کند که در روزگاران ديرين وسيله امرار معاش انبوه
قديم  به زنان فعال در اقتصاد جامعه کهن... منفی اجتماعی چون فقر و بدبختی و  ق مفاهيمبنابراين اطلا. بخشيد

داشت زن از طريق فعاليت اقتصادی  تا زمانی که شرايط کهن اقتصادی خانواده وجود. به کل نادرست می نمايد
ر به درک فقدان حقوق رشد فردی بسيار محدودی که داشت قاد برای زندگی خويش مفهومی می يافت، و به دليل

  اجتماعی
 خود در آن شرايط اقتصادی زندگی نبود

 
در شکل های گوناگون  دوره رنسانس سبب ظهور فردگرائی نوين و ايجاد زمينه مناسب جهت اين فردگرائی

 در شرايط خوب يا بد، نهادهای مذهبی و اخلاقی را در اين دوره اشخاص با نفوذ اجتماعی را می بينيم که. است
 زمين و زمان ناسزا می گويند، زنانی را می بينيم که در راس رويدادهای هنری، آن چنان بها نمی دهند و به

اين موارد به . به چشم نمی خورد با اين حال هيچ نشانی از مسئله زن در جامعه. سياسی و اجتماعی قرار دارند
تند که در آن اقتصاد کهن خانواده در اثر پيدايش مربوط به دورانی هس اين دليل مفهوم ويژه ای پيدا می کنند که

در قلب خانواده زندگی  در اين زمان جديد، ميليون ها زن ديگر. کار اجتماعی جديد در حال فروپاشی است تقسيم
کار برد، به تناسب ويژگی های آن دوره در صومعه ها و  نمی کردند، اما مسئله زن، اگر بتوان اين عنوان را به

.حل و فصل می شد ستورات مذهبیاز طريق د  
 

با قرار دادن مسئله جست و جوی  ماشين آلات و شيوه توليد نوين به تدريح راه توليد مستقل خانواده را بست و
در اين . زن، آنان را مجبور کرد برای جويای کار وارد جامعه شوند وسيله جديد امرار معاش در برابر ميليون ها

انسانی شان، و  ن حقوق اجتماعی شان موانع بزرگی است در برابر خواسته هایپی بردند فقدا زمان بود که
.مسئله زن به مفهوم واقعی و نوين آن در جامعه پديد آمد   

به همين . سرمايه داری هستند مسئله زنان تنها در درون طبقه های اجتماعی ای قرار دارد که محصول توليد
با وجود سطح نازل رشد اقتصاد طبيعی در تنگنای معيشتی قرار  دهقاندليل در مناسبات جامعه فئودالی که طبقه 

هائی مشاهده  از اين رو، مسئله زن تنها در ميان طبقه. مسئله زن، وجود اجتماعی نداشت داشت چيزی به نام
 .می شود که آفريننده مستقيم توليد نوين سرمايه داری هستند ط، مسئله زنان برای زنان کارگر، بورژوازی متوس

و بورژوازی بزرگ به تناسب کيفيت و چگونگی شرايط طبقاتی شان ويژگی  خرده بورژوا، قشرهای روشنفکری
.متفاوتی به خود می گيرند های  

رفاه اجتماعی ناشی از  برای زنان بورژوازی بزرگ، مسئله زن چه گونه ماهيت می يابد؟ اين زنان به سبب



بپردازند و در جهت رسيدن به خواسته های خودشان حرکت  خود ثروت شان می توانند آزادانه به رشد فردی
قانونی زير  خانواده بورژوازی بزرگ که در آن زن به لحاظ. همسر هنوز به مردان وابسته اند اما به عنوان. کنند

همان ابتدای تشکيل اش فاقد هرگوهنه  سلطه شوهرش قرار دارد مبين چه چيزی است؟ چنين خانواده ای از
خانواده ازدواج بر پايه پول انجام می گيرد نه بر اساس خواسته های  در اين. ای اخلاقی و معنوی استمعياره

ارزش های اخلاقی و  انسانی دو طرف، زيرا ازدواجی که بر پايه سرمايه سامان يابد نمی تواند دارای معنوی و
در اين ميان، زنان . جاب خواهد کردخويش را اي طبيعی از که چنين محتوائی شيوه زندگی مناسب. معنوی باشد

 شان، عليه دنيای هم طبقه خود مبارزه می کنند و مبارزه آنان درست همان پيشرو بورژوا برای کسب حقوق
بين بردن تمام تبعيض های  مبارزه برای از. مبارزه ای است که بورژوازی عليه قشرهای مرفه جامعه می کند

.شده است روت بنا نهادهاجتماعی که پايه های آن بر پول و ث  
روشنفکران بورژوازی چه  ويژگی های مسئله زنان در ميان قشرهای بورژوازی متوسط، خرده بورژوازی و

وجود پديده های ناشی از شيوه توليد سرمايه داری از هم  گونه است؟ در ميان اين قشرها، خانواده بيشتر به دليل
 همزمان با رشد اين پديده ها ، بورژوازی متوسط و. مالکيت خصوصی موجود در آن می پاشد و نه به سبب

بورژوا به دليل موقعيت  روشنفکران. خرده بورژوازی به سوی از هم پاشيدگی خانوادگی سوق می يابند
فاه زيرا در نظام اجتماعی موجود می توانند به سبب ر اقتصادی خويش کمتر تن به ازدواج می دهند، -اجتماعی

 راحت و بدون نياز به همسر قانونی را تصاحب کنند و از مزايای فردی آن کاملا اجتماعی، زندگی مجرد
قشرهای متوسط بورژوازی  به سبب شرايط موجود در نظام سرمايه سالاری، تعداد زنان مجرد. برخوردار شوند

انسانی وارد می شوند تا بتوانند آن  قشرها به اجتماع زنان و افراد بزرگسال اين. همواره رو به افزايش است
نياز  برای خود بوجود آورند که نه تنها وسيله امرار معاش آن ها را تامين کند بلکه چنان شرايط مناسبی را

مرد چون کالائی که جنبه شخصی دارد  در اين قشرها، زن در مقايسه با. معنوی شان را نيز به نحوی ارضاء کند
کارگر نيز به مثابه کارگر تلقی نمی شود چون زن در طبقهبه حساب نمی آيد، اما هم . 

کسب اين برابری به دو . آورد در طبقه های متوسط، زن بايد بيش از هر چيز برابری اقتصادی با مرد را به دست
زمينه حق اشتغال، دوم، کسب حقوق برابر با او در مرحله  اول، کسب حقوق برابر با مرد در: روش ممکن است

و  به لحاظ اقتصادی، چنين حقوق غير از تحقق آزادی در شغل و رقابت بين زن. آمده لی شغل به دستهای عم
و زنان بورژوازی متوسط و  چنين خواسته ای باعث ايجاد تضاد منافع بين مردان. مرد مفهوم ديگری ندارد

فه های آزاد سبب مقاومت رقابت زنان در حر. مشغول اند افرادی می شود که به نحوی در جامعه به کار فکری
چيزی  دليل چنين مقاومتی. می شود) فمنيستی(های زنان طرفدار جنبش بورژوائی زنان  در مردان عليه خواسته

در مقايسه با مرد و انجام کار طبيعی  جز وحشت از رقابت نيست، نه دلايلی نظير ناتوانی فکری زن در کار فکری
اجتماعی هستند که فقط به منظور مسخ و وارونگی واقعيت های  اين ها دلايل پوچ و غير. وظايف مادری

بر عواملی که  اين رقابت ها سبب می شوند که زنان اين قشرها به منظور غلبه. بيان می شوند اجتماعی عنوان و
خويش برآيند جلوی فعاليت اقتصادی آنان را می گيرد در صدد کسب حقوق سياسی . 

بود اگر جنبش زنان بورژوا را  اشتباه خواهد. ه اقتصادی موضوع را بيان کرديمتا اين جا فقط رئوس اصلی و جنب
اين جنبش دارای بعد عميق تری نيز می باشد که . قرار دهيم تنها در چهاچوب عامل های اقتصادی مورد بررسی

بلکه  زن بورژوا تنها خواستار تامين امرار معاش نيست. معنوی آن مورد نظر است عمدتا و جه اخلاقی و
 خواهان حيات معنوی و رشد شخصيت اجتماعی خود نيز می باشد

اگيز و از نظر روانشناسی  به طور دقيق در لايه های اجتماعی اين قشرها است که شاهد صحنه های به شدت غم
خانه عروسکان به ستوه آمده اند و می خواهند در  جالب توجه زنان هستيم که از زندگی عروسکی خويش در

 خواسته های زنان طرفدار جنبش بورژوايی زنان ،. جامعه سهمی بسزا داشته باشند  اعتلا فرهنگ نوينرشد و 



.کاملا موجه می نمايد همانطور که به لحاظ اقتصادی توجيه پذير است ، از ديد معنوی و اخلاقی نيز  
 

ار و جست و جوی مدام در ک اما در رابطه با زن کارگر ، مسئله زن بر اساس نياز سرمايه در استثمار نيروی
نيز برای تامين معيشت خود و خانواده اش وارد مناسبات  زن کارگر. يافتن نيروی کار ارزان تر شکل می گيرد 

می شود و به درون کارگاهها می رود و زير سيطره ماشين آلات قرار می گيرد حيات اقتصادی جامعه او به  . 
رقيب پيمان شکن تبديل کرده است ،  سرمايه داری او را به يک اجبار کمک اقتصادی شوهرش است ، اما نظام

خانواده کمک کند اما سبب تشديد شرايط بد و ناسازگار خانواده شد ، زن  او می خواست به تامين رفاه اجتماعی
با فرزندانش رقم بزند ، اما تقري می خواست درآمد بيشتری داشته باشد تا سرنوشت و آينده بهتری را برای کارگر

اختراع . يک نيروی کاملا مساوی با مرد تبديل گرديده است  او به.هميشه يه ضرورت از فرزندانش دور است 
و در هر  شود ، گرديده نيروی کار کاملا عضلانی به ميزان زيادی مازاد بر احتياج تلقی ماشين آلات باعث

 . موردی ، کار زن توانست همان حاصل توليد کار مرد را شامل شود فزون بر اين و مهمتر از همه ، چون اين ا
در احتياج سرمايه داران قرار می گيرد و به همين دليل هم مقاومت در  نيروی کار بر اساس تقاضای زن کارگر

منظور استفاده از کار  استثمار سرمايه داران به ندرت انجام می گيرد ، سرمايه داران راغب هستند به برابر
در نتيجه اين، زن . طور روزافزون افزايش دهند  حدش ، امکانات جذب آنان را به صنعتی زنان در بالاترين

 اگر در.اقتصادی خويش می شود ، ولی هيچ امتياز اجتماعی به دست نمی آورد  کارگر موفق به کسب استقلال
با شلاق چرمی تنبيه و ادب کند  زن خود را, دوره خانواده مردسالاری ، مرد حق داشت با بهانه های توجيه شده 

در آن زمان تسلط مرد بر زن بر پايه رابطه شخصی . مجازات می کند  ، اکنون سرمايه دار اورا با شلاق خاردار
زن . کالائی است  معينی داشت ، در حالی که امروز رابطه بين کارگر و کارفرما فقط و فقط رابطه حد و مرز

فرد ، زن و همسر امکان رشد اجتماعی در  ادی شده است ، اما به عنوانکارگر موفق به کسب استقلال اقتص
همسری و مادری برای او تا آن حد مقدور است که مناسبات سرمايه داری  و انجام وظايف. جامعه را ندارد 

.دهد اجازه می  
بقه اش يکسان و عليه مرد هم ط بنابراين مبارزه زن کارگر برای رهائی خويش نمی تواند با مبارزه زن بورژوا

ای است به همراه مرد هم طبقه اش عليه طبقه سرمايه دار مشايه باشد ، بر عکس ، مبارزه زن کارگر مبارزه   
ايجاد شده است نيازی به مبارزه عليه  زن کارگر برای نابودی عواملی که به دليل رقابت آزاد در مسير مبارزه او

 مردان هم طبقه اش ندارد
.  زن کارگر ا به اين مبارزه طبقاتی  داری ، استتثمار و رشد شيوه نوين توليد عواملی هستند که در نظام سرمايه

کارگر می شوند ، حقوق همسری و مادری زن کارگر در طول اين  و همين عوامل مانع استثمار زن. می کشانند
بلکه  زاد با مرد نيستهدف اصلی مبارزه زن کارگر ، رقابت آ. آيند و تضمين می شوند مبارزات به دست می

طبقه اش عليه جامعه سرمايه  زن کارگر دوش به دوش مرد هم. کسب قدرت سياسی از جانب طبقه کارگر است 
اين نيست که او نبايد از خواسته های جنبش زنان بورژوا حمايت  البته اين سخنان دليل بر. داری مبارزه می کند 

برای دستيابی به  وسيله ای برای رسيدن به هدف اصلی است ، يعنیخواسته برای او فقط به منزله  کند ، تحقق
 ابزارهايی که دوشادوش مرد کارگر مبارزاتش را تسريع می کند

 
نمی کند ، اين امر از  جامعه بورژوايی در برابر خواسته های جنبش زنان بورژوا به طور قاطع مقاومت

فردی دولت های سرمايه داری انجام می گيرد به  و اصلاحاتی که امروزه به نفع زنان در بخش حقوق عمومی
 طور کامل مشهود است

اگر زنان در سطح سياسی  حتی.هراس دموکراسی بورژوايی به طور طبيعی با ديدی کوته نگرانه ملازم است 



ه زن کارگر حامی طبقه کارگر يا مبارز. تغير نخواهد کرد  برابر با مردان شوند هيچ چيز در روابط جامع قدرت
.حامی طبقه بورژوا يا جنبش فمنيستی است طبقاتی و زن بورژوا  

بورژوا تا زمانی که تحت  زنان. نبايد فريب گرايش های سوسياليستی موجود در جنبش زنان بورژوا را خورد 
می شوند و هرگز به نفع ستم طبقاتی موضع گيری نمی  ستم اجتماعی قرار دارند به سوی اين گرايش ها کشيده

.کنند  
وظيفه ايجاد برابری سياسی زنان  دموکراسی بورژوايی هر چقدر کمتر وظايف خود را انجام دهد ، به همان نسبت

هر اندازه انطباق مبارزه سياسی بر زندگی فرد عميق تر . افتد  با مردان بيشتر به عهده سوسيال دموکراسی می
تاريخ انسانی  برای نخستين بار در. می شود  نسبت لزوم تسريع زنان در مبارزه بيشتر احساس باشد ، به همان

طبقاتی ، دولت طبقاتی و حاکميت طبقاتی را  ، قوانين سوسياليستی به ميليون ها زن مفهوم اصطلاحاتی چون حق
.ها زن به قدرتی که در بدترين شکل در خانواده نفوذ کرده است آگاهی يافتند برای نخستين بار ميليون. آموختند   

صادقانه از کارگزاران قوانين ضد  بنابراين. وسياليستی هرگز نمی توانستند آن را انجام دهند قوانين ضد س
.سوسياليستی سپاسگاريم  

دليل نکات مثبت يا نقائص  اهميت آن به. آگوست بل اهميت بسزايی دارد » زن و سوسياليسم« انتشار کتاب 
اين اثر يک رويداد فرهنگی بزرگ است . زمانی است  برهه موجود در آن نيست ، بلکه به دليل انتشار آن در اين

که زنان  بار روابط بين مسئله زن و تکامل تاريخی کاملا روشن بيان شده و مطرح می شود در اين کتاب اولين 
اين . مبارزات طبقاتی شرکت کنند  زمانی خواهند توانست آينده خود را بسازند که دوش به دوش مردان در

.بر اين اثر قائل شوم به عنوان يک زن می توانم ارزشی است که من  
گردد  سوسياليسم در جامعه ارائه شود ، بلکه بايد همراه با هرگز نبايد مسئله زن به تنهايی در جامعه مطرح

ط  مربو اجرای اصلاحات. نبايد در رديف اول خواسته های ما قرار گيرد  خواسته های پيش پا افتاده دنيای زنان
جامعه سوسياليستی توانای حل  فقط.ان در نظام اجتماعی سرمايه داری حاصل خواسته ما خواهد بود حقوق زن به

وقتی . فعاليت های اقتصادی و حرفه ای زنان می يابيم  برخوردهائی خواهد بود که اکنون ريشه آنها را در
زن خواهد  اخلاقی پديدار شد ، اقتصادی از بين رفت و به جای آن خانواده چون واحد واحد خانواده به مثابه يک

حقوق قضايی ، حرفه و خواسته ا ی برابر  ، با به دوش مرد توانست خود را به عنوان همراه و دوست ، دوش
خود را به نيکی کامل انجام دهد به حرکت آورد و وظايف همسری و مادری  

زنان کارگر . خويش عدول کنند  ماهيتما نمی توانيم از زنان بورژوا انتظار داشته باشيم که از ظرفيت طبقاتی 
تضاد طبقاتی مانع . بورژوا اميد واهی ببندند  پشتيبانی زنان نمی توانند در راه کسب حقوق مدنی خودشان بر

باشند که کسب حقوق  زنان کارگر بايد کاملا آگاه. کارگر با جنبش بورژوائی زنان فمنيستی می شود پيوند زنان
مردان و بدون در نظر گرفتن اختلافات فاحش طبقاتی انجام  هائی چون مبارزه زنان عليه مدنی نمی تواند با معيار

تمام استثمار  مبارزه طبقاتی تمام استثمار شدگان بدون در نظر گرفتن اختلاف جنسيت و عليه بلکه فقط با. گيرد 
 گران بدون در نظر گرفتن اختلافات جنسيتی انجام يابد

ترين عامل پيدايش برتری  ستی به ما می آموزد که مالکيت خصوصی آخرين و اساسیتاريخ گذشته و حال به در
مالکيت خصوصی سبب گرديد که زن و کودک ، چون بردگان ،  پيدائی و تثبيت. اجتماعی مرد نسبت به زن است 

دگی اجتماعی زن و با پديد آمدن جامعه طبقاتی ، تحقير اجتماعی زن در خانواده و. گيرند  در مالکيت مرد قرار
.پديدار شد  

ايجاد اصلاحات نظام بورژوايی و  مردم گرائی ، عامل رهائی زن ، نمی تواند با مبارزه مشترک تمامی طبقات در
. مبارزه عليه موقعيت اجتماعی برتر مردان تحقق عملی يابد  در جهت خواسته های جنبش بورژوايی و با



توجه و  ات کارگران بايد در سطوح متفاوت بين المللی موردطبقاتی زنان همچون مبارز مبارزات اجتماعی و
  اهميت قرار گيرد

 

 


